
 

  گفتار پنجم بخش ششم

   )شاپور ذوالأکتاف(شاپوردوم 

جز واقعۀ تدوين  بەدهۀ نخستِ سلطنت شاپور دوم ما از رخدادهای درون ايران در دو
هاهی  در اثر از ميان رفتن اختلافات حوزه کە دانيم ولی می.  نداريمئی آگاهیاوستا چندان 

  ارتش سپهداران بزرگِ کشور ونجام گرفت،راج ا  و اردَویآتَرپاد مِهراِسپَندتدبير  کە بەفقهی
کار  بەاين دو مؤبد برجسته کە با تدبيرهائی. ند وحدت ديرينه را بازيافته بودشاهنشاهیِ ايران

 دوران شاپور اول در انسجام همچونکنار نهاده و بەان کشور اختلافاتشان را دار سپهبرده بودند 
  . بودندو همدلی 

مَزدايَسنَە و گِرد قدام دولت ايران برای تدوين دين رسمی اکە   آنروزگاراز شگفتيهای 
گرفت کە امپراتوری روم نيز در  زمانی انجام می در آوردنِ مذاهب مَزدايَسنی در يک بوته

و آئين مسيح در دربار دادن بەمسيحيت و رسميت  بەتغيير دينرسيدن بەمرحلۀ آستانۀ 
حدود ده سال پس از تدوين  کە اين واقعه. قرار گرفته بود سرزمينهای زير سلطۀ امپراتوری

 کنستانتين درامپراتور . قوع پيوست در ايران بازتاب بسيار قابل توجهی يافتو  بە اوستانوينِ
در دربار دين مسيح را تغيرِ دين داده دينِ ميترايیِ خويش را رها کرده مسيحی شد و م ۳۳۰سال 

مخالفتِ  مخالفت ولی اين اقدامِ او.  دادرسميتو ارتش و دستگاههای دولتیِ سراسر کشورش 
او گرچە از خود مشغول داشت، و  بە او رارا برانگيخت و روم بخشی از نيرومندانِ دولت
  .مرزهای ايران تعرض کند کە بەفرصت نيافتولی  امپراتوران تجاوزطلب بود

شور و های مسيحی در درون امپراتوری با  شد توده رسميت يافتنِ دين مسيح کە سبب می
 باعث شوق از دولتشان حمايت کنند و برای تقويت ارتش روم و گسترش دين وارد ارتش شوند

 بيش از پيش در تر از پيش بگيرند و مذهبهای دينِ ايرانی خطر روميان را جدی مغانِ کە شد
کنار نهند و در تقويت دين و  بە را مذهبیراه وحدت مذهبی حرکت کنند و هرگونه اختلافات

  . کوشنددولت ب

   سرکوب قبايل عرب توسط شاپور دوم
پيش از اين گفتيم کە سرزمينهای حران و نصيبين و دارا و آميدا و بخشی از ارمنستان را 

اين سرزمينها چندين سال در . روميان در ميان آشفتگيهای اوضاع درونیِ ايران اشغال کردند
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و گفتيم کە بخشی از قبايل . کرده بودنداشغال روميان بود و آنها را عملاً ضميمۀ قلمرو خودشان 
عرب با استفاده از فرصتِ آشفتگیِ اوضاع دربار و دولتِ ايران در سرزمينهای اطراف غربی و 

رودان تاخت و تاز کردند و زمينهائی را برای خودشان گرفتند و آباديهائی را  جنوبی ميان
  . ويرانه کشاندند بە

سن بلوغ رسيد و  بە تولدش شاهنشاه ناميده شده بود کە از روزِدر اين ميانه شاپور دوم
، و هم سرزمينهای ايرانی را از اشغال رفتۀ ايران را بازگردانَد دست  ازشکوه کە تصميم گرفت

  . روميان بيرون بکشد، و هم خطر عربهایِ نورسيدۀ بيابانی را از مرزهای کشورش دور کند
 سوئی  دهۀ گذشته ازسه ايران در یِ درون در ميان آشفتگيهای اوضاعستانقبايل عرب

 در اشغال روميان بود، و از سوئی از راه دريا کە  خزيده بودندبيابانهای حران و نصيبين درونِبە
در (در اطراف جنوبیِ فرات . کردند های جنوبی پارس رفته بودند و فسادها می حاشيۀ کرانهبە

 کردند و زمينها را تميم فساد می یبکر و بن  بنی نورسيدۀنيز قبايلِ) جنوب عراقِ کنونی
تأسيسات آبياری زيانهای بسيار  بەچراگاه شتر مبدل ساخته کشاورزی را از رونق انداختهبە

کشاورزی جنوب عراق  بەزيادی وارد کرده نواحی اطراف سکونتشان را در ناامنی فرو برده
 در دنبال مسير هجرتشان از  قبايل يمنیِ طی نيز در آن اواخر. وارد آورده بودندبسيارآسيبهای 

   .يمن بەشمال عربستان و اطراف جنوبی مرزهای عراق رسيده بودند
جمع . خيرات ايران بود بە فقرزده بود چشمشانهاشانسرزمين کە  عربهانوشتهطبری 

از ) کويتِ کنونی(و کاظمه )  غربی دريای پارسهای سرزمينهای کرانه(بزرگی از آنها از بحرين 
بار   بەواحل جنوب پارس سرازير شده بودند و در آن سرزمينها فساد و تباهیس بەراه دريا

در اين سالها ايرانيان گرفتار مشکلات خودشان بودند، و تاج شاهی را برسرِ يک . آوردند می
سنين  بەاين وضع ادامه يافت تا شاپور. نوزادی نهاده بودند و کسی هيبتی از او در دل نداشت

در انديشۀ آبادسازی  کە شاپور از کودکی نشان داد کە و نوشته .ه ساله شدجوانی رسيد و شانزد
رسيدند دربارۀ اوضاع مناطق  حضورش می کە بەاو همواره از سران کشور. و شکوه ايران است

  همه خبرِ ورسيد برايش ناخشنودکننده بود  میاو کە بەکرد، و خبرهائی  پرس و جو میکشور
 او .درد آورد بەپاشيدگی و ناامنی بود؛ و اين خبرها دلِ شاپور را همی و آشفتگی و از نابەسامان

حضور طلبيد و برايشان دربارۀ  بە سالگی رسيد سپهبدان و افسران ارتش را۱۶سنِ  بەچون
 کە آنها اطلاع داد بەکشور مستولی بود سخنرانی کرد و در سالهای کودکيش بر کە پريشانيهائی

 سرکوب بەاخودش شخصً کە دارد کند؛ لذا تصميم بەراهروتصميم دارد اوضاع کشور را 
يکی از افسران  بەچنين اقدامی را کە او مشورت دادند بەبزرگان. دشمنان کشور برخيزد
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. آيد  او از کسی برنمیاين کار جز از خودِ کە او گفت. جنگ نرود بەبلندپايه بسپارد و خودش
 جنوبی پارس های کرانهوارد  کە عربهائی بە کەفرمودسران سپاه  بەسپس سپاهش را آماده کرد و

عربهای  بەاو. اند رحم نکنند و کسی از آنها را زنده نگذارند بار آورده بەشده و خرابيها
کردند حمله برد و آنها را   جنوبی پارس شده بودند و فساد میکرانۀوارد  کە عبدالقيس

سواحل غربی دريای پارس در منطقۀ (هَجَر و خط  بەاز راه درياگاه   آن.رحمانه کشتار کرد بی
بکر و عبدالقيس در آنجا بودند، و  تميم و بنی جماعات بزرگی از بنی کە رفت) شرقی عربستان

سپس از . زارها گريختند کوهستانها و بيابانها و ريگ بەشان بقيه. بسياری از آنها را کشتار کرد
 در بکر را سرکوب کرد، و از آنجا رفت و بنی) سرزمينهای داخلی شرق عربستان(يمامه  بەآنجا

راهش بود را سرکوب  سرِ بر کە  رفت و هر قبيله)مدينه(يثرب  تا نزديکيهای سرزمينِ حجاز
در ميان کشورهای  کە تغلب شد شمال رفت و وارد منطقۀ قبايل اياد و بنی بەاز آنجا. کرد می

ا نيز کشتار بسياری انجام داد و در آنج. )بيابانهای حران و نصيبين (ايران و روم واقع شده بود
   ١.اياد و تغليب را از منطقه تاراند

» جزيرۀ فرات«درون سرزمينهای  کە جماعات بزرگی از عربهای اياد بەنوشتهمسعودی 
شاپور کردند؛ و رئيسشان در زمان  خزيده بودند و فساد می) حران و نصيبينمنطقۀ بيابانهای (

عراق  بەرفتند و زمستانها جزيره می بەآنها تابستانها.  بوديادیاِدوم نامش حارث ابن اَغَرّ 
اينها را از منطقه  کە  سالگی رسيد تصميم گرفت۱۶  بەشاپور چون). زمينهای شمالی حيره(

   ٢.بيرون کند
پيش از اين ديديم روميان  کە منطقۀ جزيره همان سرزمينهای حران و نصيبين و دارا بود

تغلب در  قبايل اياد و بنی. ند، و اکنون نيز در اشغال روميان بوددر زمان بهرام دوم اشغال کرد
 اين سرزمينهای اشغالی درون بە عربستانتشويق روميان از بيابانهای شمالیِ بەچند دهۀ اخير
 خزيدن بەدر اواخر دوران پارتی نيز روميان اينها را تشويق کە بەياد داريم. کوچيده بودند

درون بيابانهای شام  بەبودند؛ سپس اَردَشَير بابکان آنها رادرون همين سرزمينها کرده بە
سه  و هم در آشفتگيهای يانهدف روميان هم در زمان آشفتگيهای اواخر دوران پارت. تاراند
قبايلِ عربِ هم بزنند و جماعتی از   منطقه را برترکيب جمعيتیِ کە  اخير از اين کار آن بوددهۀ

خدمت ارتش  بەاينها در جنگهای روميان با ايران. اشته باشندخودشان را در منطقه د بەوفادرا
هزار عرب  دهها کە کردهيکی از جنگهای روميان با ايران اشاره  بەطبری. آمدند روميان درمی
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   ١.زدند  شمشير میياندر سپاه روم
 رفتار کرده آنها را از منطقه گيری با سختبا اين عربان کە   آنئی نداشت جز شاپور چاره

 بود آنان را از همين اقوامِ بيابانی درخورِ کە آميزی او با اقدامات بسيار خشونت. رون کندبي
جزيره لشکر  بەشاپور کە نوشتهمسعودی . منطقه برگرداند بەنواحی تمدنی دور کرد و امنيت را

سال (سرزمينهای روم گريختند  بەکشيد، جماعات بزرگی از اياديها را کشتار کرد و بقايايشان
 در همين ااتفاقً کە جنگی(وقتی معاويه با علی در جنگ شد  کە شدهو يادآور ). م۳۲۸ يا ۳۲۷

 معاويه کە زود باشد«: هايش گفت علی در يکی از خطبه) منطقه در کنار روستای صِفّين رخ داد
   ٢.»هلاکت رساند بەاياديهارا شاپور کە گونه هلاکت برسد؛ همانبە

دارد ا مصون  را در برابر خزش عربهرودان ميان ی و غربیِمرزهای جنوبکە   آنشاپور برای
لَخم بود  رياستش در دست رئيس قبايل بنی کە ۔ نجف کنونی۔با مرکزيتِامارت عربی حيره 

در مرکز اين امارت مستقر شد، و پادگان » مرزبان«يک افسر ايرانی با منصب . را تقويت کرد
اين امارت واگذار  بەانتقال قبايل شمال عربستانامر کنترل نقل و . حيره نوسازی و تقويت شد

چند مرکز نظامی نيز در مناطق شرقی و شمالی عربستان دائر شد تا نقل و انتقال قبايل . شد
شاپور در منطقۀ  علاوه بر پادگان حيره، پادگان بزرگ. داشته باشندمنطقه را زير نظر و کنترل 

 بومی و عربهای مهاجر بود آراميانِانش مخلوطی از ساکن کە  کنونی دائر کرد و اين منطقهانبارِ
 اين ی بيابان عربِسران قبايلِ. شاپور کرده ضميمۀ استان بابل کرد شهرستان بزرگ بەرا تبديل

پس از آن، شاپور از . نددر فرمان امير حيره باش کە منطقه در غرب فرات نيز موظف شدند
   .در فرمان امير حيره باشند کە پذيرفتند سرانشانجويی کرد و   دلشمالیِ عربستانقبايل 

 ترين مراکز تمدنی شمال عربستان شد و های آينده يکی از مهم امارت حيره در سده
   .قبايل نواحی شمالی و شرقی عربستان عمل کرد بەعنوان واسطۀ انتقال تمدن ايرانیبە

و کاردانی او نشانۀ تدبير انجام داد  جوان در سرکوب قبايل عرب  شاپورِاتی کەاقدام
 شرقی عربستان کرانۀدر  کە زيستند، و قبايلی  میکشورِ ساسانیاينها در درون مرزهای . بود

 پارس کرانۀ بەداد از راه دريا فرصتی دست می کە گاه  هرگاه و بی)مشخصًا عبدالقيس (بودند
دست روميان  ميانی نيز عربها آلت در منطقۀ فراتِ. کردند شدند و ناامنی ايجاد می سرازير می

جنگيدند تا از  شدند و در موارد بسياری در جنگهای روميان با ايران در کنار روميان می می
 شاپور باعربها کرد نشانۀ دورانديشی و آگاهیِ کە کاری.  دريافت کنندغنايم جنگی پاداش
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ند و پس تا پايان دوران ساسانی عربها در آرامش زيست از اين.  اين شاهنشاه بودژرفِ سياسیِ
گاه  ند و هيچآمد نه بررودان ميانسرزمينهای جنوبی و غربی  بەاندازی فکر دست بەگاه هيچ

 جنوبی پارس بروند مگر برای فروش شتر و گوسفند و کرانۀ بەاز راه دريا کە جرأت نکردند
شان برقرار  دولت ايران در منطقه کە امنيتی. پشم و پوست و خريدن خواربار و وسايل معيشت

های قبايلیِ  دوران ستيزه بە ايران بود، زيرا با سرپرستیِبخش رضايترای آنها نيز کرد ب
رفتاریِ شاپور با سران قبايل عرب در  از خوش. خودشان در اين مناطق نيز پايان داده شد

وارد کتابهای ادبی و تاريخی بعدها  کە سالهای آينده نيز داستانهائی برای عربها مانده بوده
   . است، و جايش در اين گفتار نيسترای ما مانده و بعربی شده

و کردند  بعدها عربها از خشونتهای شاپور دربارۀ خودشان بازگويی می کە داستانهائی
 جنوب ايران های کرانه بەعربهای خزيده بەنسبتکە تواند  میگفتند  سخن از کشتارِ عربها می

اينها هيچ  کە بەفرمودافسرانش بە شاپور کە از گزارش طبری خوانديم. اتفاق افتاده باشد
خشم بود  بەسختاز فسادکاريهای عربهای خزنده  کە او. شان را بکشند ترحمی نکنند و همه

اقدامها فکر چنين  بەگاه سختی سرکوب و ادب کند تا در آينده هيچ بەآنان را کە تصميم گرفت
 ده شوند، وگرنه غرورِشدت ترسان بەلازم بود کە آنها قومی بودند. آيند نهفسادهائی برو 

زنی و  اطاعت هيچ قوم متمدنی درآيند و دست از راه کە بەشد شان مانع از آن می گردی بيابان
خواستند  آنها فقط بيابان می. سکونت گرايند بەبکَشند و شان بود  کە سنيتِ ديرينهیگر ويران
 شاپور آن تنها راهِ. کردند یبيابان و چراگاه شتر م بەشدند آباديها را تبديل جاگير می کە و هرجا

با  کە عربها کە ولی طبيعی بود. درون بيابانهای عربستان واپس براند بەآنها را کە بود
آرزوی ديرينشان رسيده از گرسنگی و قحطی بيابانهای  بەمينهای پرسبزه و گياهز   بەیياب دست
 در کە دانستند و چون میشدند،  آسانی تسليم شاپور نمی بەآب و گياه عربستان رهيده بودند بی

همان گرسنگی پيشين و همان تنگی معيشت برخواهند گشت مجبور  بەبيابانهای عربستان
سيصد سال پس  کە بازخوانی رخدادهائی. در برابر شاپور تا پای جان مقاومت کنند کە بودند

ميانه ايران و خاور بەهمراه فتوحات اسلامی بەخزش عربها کە از اين اقدامِ شاپور رخ داد
درهم کوفتن تمدن کهن ايران و نابودگری فرهنگ و کشتارها و تخريبها  بەصورت گرفت و

 خشونتهای شاپور دربارۀ عربهای خزنده کە دهد گر تاريخ حق می مطالعه بەانجاميد،
 ترسانده ابايد شديدً کە آنها قومی بودند.  پارس و کرمان را توجيه کندی جنوبهای بەکرانه

عربها . رحمیِ او  انجام داد نشان از دورانديشیِ او دارد نه بی دومشاپور کە یاقدام. شدند می
 سران قبايل را در عربستان برسر شاپور کە اند بر اساس يادآوريهائی کە داشتند بعدها گفته
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زمان تابع  که در آن(های جنوب دريای پارس  هائی از آنها را در کرانه ها بر دار زد؛ و طايفه جاده
. اسکان داد) شد و اکنون امارات متحدۀ عربی است  کرمان ناميده می۔تبعِ آن بەو۔بود کرمان 

   :نوشته استدبير بلخی دربارۀ سرکوب عربها چنين 
طفل بود از همۀ اطرافْ مفسدان دست بر آورده بودند، و بر خصوصْ عرب ] شاپور[چون 
نِ لشکر را جمع کرد و بزرگا… حدّ بلوغ رسيد بەو چون. کردند درازیِ بيشتر می دست

ادْ کوچک ز  کە بەجهادِ مفسدانْ عذرْ آن بود بەغايت از نارفتن مرا تا اين«: وزيران را گفت
حدّ بلوغ رسيدم و عذری  بەبودم و قوَّتِ سلاح برداشتن و جنگ کردن نداشتم؛ اکنون

، ەچ. دآم) سرکوبِ فسادکاران(مُفسِدان معِ  رنج کشيدن و جهان گشادن و قَنماند؛ وقتِ
جهادِ عرب خواهم  بەآغاز و. کوششْ پاسبان دولت است و تا رنج نکشند آسانی نيابند

 همگان بر وی ثنا وآفرين کردند و .» ايشان بيشتر استما نزديکتر و فسادِ کە بەکردن
و همانا چنان . شاهنشاه فرمايد آن کنيم هرچە ايم و بُرداران ما بندگان و فرمان«: گفتند
. »)ساکن شود (باشد پيکار فرستد و خود در مملکت و مقرّ عِزِّ می بەندگان راب کە تر صواب

 سر تنْ بیکە  چنانمَثَلِ پادشاه مِثلِ سَر است و مَثَلِ لشکر مِثلِ تن، و هم« کە جواب داد
گيرم لشکرها  می من پيش کە مهم و اين. ردپادشاه کار را پيش نتواند بُ  لشکرْ بیآيد نهکار بە

شتن نخواهم بردن جز اندکی؛ و بُنَه و تَجَمَّلِ پادشاهی برنخواهم داشت، تا عرب را با خوي
بل بر سبيل . رويم  ايشان میپيگارِ کە بەمحلّ ايشان محلّ سگان باشد صورت نبندد کە را

   .»خواهم با خويشتن ببرم کە را ميدان آيند تا آن بەفردا کە بايد. نخجير بر خواهم نشست
 با خود )سوارِ تيزرو يکه (هزار مردِ مبارزِ جريده سه…  بايستادندميدان بەروز ديگر

هزار سوارِ  هزار سوارْ مقدّمان و معروفانِ لشکر بودند پوشيده، و يک يککە  چنانبرنشاند 
 مردانه هر يک دو هزار سوارِ مبارز سلاحِ خويشتن و ازآنِ اين مقدمان داشتند، و يک

سرحدّهای پارس و  کە عرب رسيد بەختن برد تاتا. کشيدند  می)اسپِ يدکی (جنيبت
را برگزيدم و بهرِ چِ من شما را از کە دانيد«: و اين مقدّمان را گفت. خوزستان داشتند

ايد، و  گران شما معروفان و توانکە   آنبهرِ از«: گفت. »فرمانْ شاه را است«: گفتند» آوردم؟
و تا عرب خبر يافتند سوارانِ  …»نيدمردکُشتن وگرفتنْ هيچ کار نکجز  کە از اکنون بايد
کس از آن عرب خلاصی نيافتند الاّ همه يا کشته يا  کشيده ديدند، و هيچشيرهاپوشيده و شم
 کتفِ او آوردے و هردو پس مرد را می. بکشتند ملال گرفتند کە بسياری و از. گرفتار شدند

و او را … کشيدے او میئی در هر سولاخِ کتفِ  کردے و حلقه کشيدے و سولاخ می هم میبە
   . گفتندےکتافذوالأبهرِ اين  از
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قدر لشکرْ  و چون سرحدِّ پارس و خوزستان از ايشان خالی کرد، کشتيها خواست و هم با آن
بحرينِ (جزيرۀ خطّ  بە و جزاير از ايشان بستد و)از دريای پارس گذشت (دريا عَبره کرد

 )شرق عربستان (بحرين بەرند، و از آنجاهای خطّی از آنجا آ نيزه کە بيرون آمد) کنونی
و يمامه رسيد، و ) منطقۀ احساء(هَجَر  بەشت تاکُ رفت و عرب می رفت، و همچنين می
و عنان سوی ديارِ بکر و بلاد . انباشت  آبِ ايشان را می)گاههای آب (چاهها و مصنعهای

خدمت او آمدند، و ينهار پيشِ ز   کە بەشام تافت و جملۀ عرب را آواره کرد الاّ جماعتی
سرحدّ بيابانها و جزاير  بە، و ايشان را)باج گرفت (ايشان را قبول کرد و از همگان نوا سِتَد

   …جز عرب مقام نتوانست کرد کە بنشاند
و .  ديگر از وی بينديشيدند و مُلکِ او مستقيم گشتکار بکرد همه جوانبِ و چون اين

   ١. پارس بودرِاستخ بەمقام او چە واپارس و خوزستان آمد؛

   جنگهای ايران و روم در زمان شاپور دوم
ت نخستين گام را برای اقدام  با بيرون راندن قبايل اياد و تغلب از جزيرۀ فرا دومشاپور

روميان چند پادگان در .  روميان بود برداشتآزادسازی اين سرزمينهای از اشغالِبعدی کە 
ميدا داير کرده بودند و سپاهيانشان در اين شهرهای حران و نصيبين و سنگارا و دارا و آ

بيرون راندن عربها از اين سرزمينها نشانۀ ابراز ادعای دولت ايران در . پادگانها مستقر بودند
مثابۀ  کە بەاقدام اين.  دولت روم بود واکنشِمالکيت اين سرزمينها و آزمايشی برای بررسیِ

از اين با اشغالِ اين سرزمينها بر ايران  کە چندين سال پيش نقض پيمان صلح دو دولت بود
 ور سازد، و جنگ دفاعیِ ايران در  دو دولت را شعلهجنگِفتيلۀ  کە توانست  میتحميل شده بود

يارويی با روميان آماده شاپور خودش را برای رو.  روميان را توجيه کند احتمالیِ تجاوزِبرابرِ
مينهای ايرانی را از اشغالِ روميان بيرون بکشد ، و بر آن بود کە بەهر بهائی باشد سرزکرده بود

  . و اين ننگِ تاريخی را از دامنِ ايران بزدايد
را دين رسمی   آن۳۳۰دين مسيح درآمده بود و در سال بە۳۲۴قيصر کنستانتين در سال 
تر باشد پايتخت را  نشين نزديک سرزمينهای مسيحیکە بە  آنسراسر کشورش اعلام کرد و برای

 در آخرين )اکنون استانبول در ترکيه (بيزانتيوم شدۀ نشين و مسيحی شهر يونانی بەتاليااز رمِ اي
م در ۳۳۷ او در سال ٢. ناميدکنستانتيناپولنام خودش  بەرا حدود شرقی يونان منتقل کرده آن

                                                 
 .۱۹۱۔ ۱۸۸، نامه ابن بلخی فارس. 1
اوغوزهای . سريانيها اين شهر را قسطنطينيه گفتند، عربها نيز بعدها اين نام را از سريانيها گرفتند. 2
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نداد، و از جهان  مهلت اشرودان بود، ولی اجل  ميان بەگير و دار تهيۀ مقدمات لشکرکشی
علت آن درگيريهای مدافعان  کە او دربار روم وارد آشفتگی سياسی چندساله شدپس از . رفت

هايش را  شاپور فرصت داد تا برنامه بەهمۀ اينها. آئين کهن روميان با هواداران دين مسيح بود
 کە او تصميم جدی داشت. برای آزادسازی سرزمينهای ايرانی از اشغال روميان دنبال کند

وه دوران شاپور اول برگردانَد، و پس از بازگيری سرزمينهای اشغالی شوکت و شک بەايران را
يک پيمان صلح درازمدت را با دولت روم منعقد کند تا امپراتورانِ تجاوزگر با لشکرکشيهای 

   .خودشان و ايران و مردم منطقه نزنند بەهمه صدمه جايشان آن نابه
تسخير  بەند و بسياری از اقوام رابوداروپا از  کە روميان قومی بودند بيگانه از آسيا

شامی و مصری و مردم  کە کشيدند و با ثمرۀ کار و تلاش اين بيچارگان درآورده از آنان بندگی می
 روميان. داشتند انباشتند و اقوام زيرِ سلطه را در فقر دائم نگاه می اناتولی بودند گنج برگنج می

 دولت ايران هرگاهرودان بودند، و  ر ميانی بياب دستاين حد هم قانع نبودند و درآرزوی بە
شد آنها نيز سرزمينهای آميدا و حران و نصيبين را مورد تعرض قرار  گرفتار مشکلات داخلی می

دانست و   دخالت روميان در آسيا را دون شأن مردم آسيا میلاًاصو کە شاپور دوم. دادند می
وذ ايران است، پس از تصفيۀ قبايل عرب منطقۀ خاورميانه از نظر سنتی منطقۀ نف کە معتقد بود

آميدا و  بە آمادگی برای آزادسازی نَصيبَين و حَرّان و لشکرکشیو تشکيل امارت حيره، درصددِ
   .ارمنستان برآمد

نشاندۀ روميان در   دستوقتی دولت روم دين مسيح را دين رسمی دولت اعلام کرد شاهِ
از  کە  نيز مجبور بود۔پيش از اين شناختيم کە اشک سوم بەهمان آتردات موسوم۔ارمنستان 

مسيحی شد، اعضای دولتش و بخشی از اشراف بەناچار او . سياست دولت روم پيروی کند
با درگذشت . تبعِ او مسيحی شدند، ولی مردم ارمنستان دين کهنِ ميترَيَسنَە داشتند بەارمنی نيز

ير چتر ز  بەندۀ روميان و بازگشتنشا کنستانتين در ارمنستان شورش برای رهائی از شاه دست
  . خواه برپا شد و بخشی از اشرافِ اين کشور از دربار ايران حمايت طلبيدند شاهان ايران

                                                                                                                               
کە زبانشان بەتلفظ کنستانتيناپول  را تصرف کردند چون  سال بعد آن۱۱۲۰عثمانی کە حدود 

عثمانيها با جمعيت اين شهر چنان کردند کە . ستانبول گفتند کە تا کنون مانده استرا ا گشت آن نمی
هايشان کە بەاسيریِ عثمانيها برده شده و اجبارًا  يک نسل بعد کسی از آنها باقی نمانده بود مگر بچه

کليسای سلطنتی اين شهر را نيز عثمانيها تبديل بەمسجد کردند، و . زبان کرده شده بودند ترک
رقصد  مروز يکی از معروفترين و زيباترين مسجدهای جهان است ولی هنر بومی بر در و ديوارش میا

 . اندازد کە صاحبانش بوميان هزاران ساله بودند و ما را بەياد روزگاری می
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  رانشاندۀ روميان  دست لشکر کشيد، اتردادِبەآن کشور  بەخواستِ مردم ارمنستانشاپور
از همان  کە ايران سپرد يکی از هوادارانِ بە و ارمنستان را، برکنار کرداز سلطنتِ ارمنستان

  . خاندان کهنِ ايرانیِ پارتيان بود
سپهر ايران  بەتابع ارمنستان بود نيز کە سپهر ايران گرجستان بەبا بازگشتِ ارمنستان

شرق دريای سياه در بندر ۔ بە دوران شاپور اولهمچون۔غربی ايران  شمالِبرگشت و مرزهای 
  . لاتکيە رسيد

در اين ميان در نواحی شرقی و . ران و نصيبين و آميدا بودح  شاپور آزادسازیگام بعدیِ
 اندازی آل در شرق کشور درصدد دست قبايل افغانیِ هپت: شمالی کشور مشکلاتی بروز کرد

درون آذربايجان  بەدرصدد گذشتن از رود ارس وخزيدن خراسان برآمدند، و قبايل الانیبە
 کاردانی، اين خطرها را سرکوب و شرق و تدبير و بەسال، سه۔شاپور در خلال دو ١.افتادند

ما از جريان دقيق رخدادها در اين دو نقطه از کشور در سالهای . شمال کشور را آرام داشت
سال درگيرِ آرام کردنِ  شاپور چند کە رسد نظر می بە دقيق نداريم؛ ولیآگاهیِپادشاهی شاپور 

ها و  آل هپت. لات ايران بوداين قبايل و برخی شورشهای محلیِ ديگر در شرق و شمال ف
در اطاعت شاهنشاه بودند و در جنگهای آزادسازیِ آميدا  کە ها را پس از اين خواهيم ديد الانی

   .و حران و نصيبين شرکت داشتند
حال خود رها کرده  بەآترداتِ ارمنی و هوادارانش را شاپور پس از بازگيریِ ارمنستان

خواه در ارمنستان   نتيجه نخستين هستۀ مسيحيان قدرتاما آنها مسيحی شده بودند و در. بود
از نژاد ايرانی  گرچە ير کشيده شده بودندز   بەاز اريکۀ قدرتکە   آنخاطر کە بەشکل گرفت

                                                 
ئی کوهستانی در وسط  مرکز اين اتحاديه منطقه. ها اتحاديۀ هفت قبيلۀ آريايی بودند آل هپت. 1

 تا نزديکی نيزسو و کابل از سوی ديگر و  نی بود، و قبايلشان تا نزديکی بلخ از يکافغانستان کنو
: بەاملای او(آلها   کە سرزمين هپتنوشتهوری  ابوحنيفه دين.  پراکنده بودند کنونیتاجيکستانِ

 ].۵۹۔ ۵۸اخبار الطوال، [از تخارستان و کابلستان و چغانيان تا نزديکيهای بلخ گسترده بود ) هياطله
ديد کە اولی در درۀ پنجاب و دومی در » آل هَشت«و » هِندو هَپت«آل را بايد در  نامهای مشابه هپت

هِندو نيز در ونديداد بەعنوان قبايل آريايیِ پيرو آئين  از هپت. زيستند جنوب ترکمنستانِ کنونی می
های قبايل  شاخهآل از  آل و هشت هپت. آل نيز خالصًا آريايی بودند هشت.  ياد شده استايرانی

 .شدند خوار ناميده می  کە در زمان داريوش بزرگ سکە هومبودند) توران(کهنِ آريايیِ تورَيا 
 سَکَە تيزخودهای داريوش نامشان  نبشته  بودند کە در سنگآريايیها نيز از بقايای قبايلِ  الانی
زادسازی غرب ايران از دست اينها را از زمان خشتريتە شاه ماد بەياد داريم کە در نبردهای آ. است

  .آشوريان چە شجاعتی نشان دادند؛ و بەياد داريم کە شاهشان در يکی از همين نبردها کشته شد
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 گر از اين زمان حمايت اينها از کشيشانِ تبليغ. هواداران دولت روم تبديل شدند بەبودند ولی
منظور  بەبودند، و تلاش برای گسترش آئين مسيح سريانی و مورد حمايت دولت روم اعمومًکە 

 دو بەافزودن بر شمار هواداران خودشان در ارمنستان آغاز شد و مردم ارمنستان تا نسل بعدی
نتيجۀ اين رخدادِ بزرگ تاريخی را پس از . نومسيحيان و ميترَيَسنان تقسيم شدندمتنازعِ گروهِ 

مدت ايران و روم برسر ارمنستان انجاميد تا درگيريهای دراز کە چەگونه بەاين خواهيم ديد
   .دو کشور شرقی غربی، يکی تابع ايران و ديگری تابع روم تقسيم شد بەسرانجام ارمنستان

گيری  پسوا شاپور برای ناپذيرِ پس از آرام کردنِ امور داخلی کشور، تلاش خستگی
ی با دژهای پادگانیِ حران و نصيبين و آميدا با گسيل لشکرهای پيوسته و جنگهای فرسايش

  . بسيار مستحکمِ روميان آغاز شد
 کنستانتيوس در سال  دربار بيزانتيوم درپس از يک سلسله ستيز قدرتدر کشور روم 

 کە ئی دست گرفت و طی مصالحه بەم با کنار زدنِ رقيبان نيرومندش زمام امور کشور را۳۵۰
وال ر  بەرهبران آئين کهن روم را نيز نفوذ يان دين کهن رومی انجام داده بود با حاماظاهرً

ئی بود از  آميزه کە  جديدی در بيزانتيوم شکل گرفتسميت شناخت و دين تلفيقیِر پيشين بە
ميترايیِ ايتاليا و آئينِ  از امسيحيت و ميترَيَسنَە؛ و آئينهای عبادی و رسوم ظاهريش را عمومً

يژه و   بەنوينْ خشم کليساهای شرقتشکيل دين  بەاقدام کنستانتين اول. يونان گرفته بود
دربار روم برانگيخت، و نوعی نزاع دينی  بەکليساهای اسکندريه و حَرّان و نَصيبَين را نسبت

دولت روم را  بەوفاداری کليساهای شرقی نسبت کە در ميان کليساها و دربار روم آغاز شد
 مسيحيان خاورميانه نزدِدولت روم در زمان کنستانتين  کە درنتيجه آن تقدسی. کاهش داد

همسازی آئينهای مسيحی و ميترايی در دولت روم حمايت  گرچە .داشت از ميان رفت
با شورشهائی در اروپای شرقی  کە دنبال آورد، ولی او بە راامپراتورجانبۀ سرداران رومی از  همه

ر کشور موقعيتش د کە د؛ و از آنجاآور نهدست  بەمواجه بود فرصت مواجهۀ جدی با شاپور را
 ايران فرستاد بە ارتش رومده فرمانياست ر  کە بەخودش متزلزل بود توسط يک هيأت بلندپايه

  ). م۳۵۶سال (دولت ايران پيشنهاد انعقاد قرارداد آشتی داد بە
 نوشته)  دربار روم در نيمۀ دوم سدۀ چهارمتبارِ  يونانیرخدادنگارِ(اَميَنوس مارسِلينوس 

 شاپور کە  اميدوار بودامپراتورشرق کشورش درگير مشکلاتی بود، و  در  اين زمانشاپور درکە 
اين منظور  بە.دهدغربی کشورش بەپيشنهاد صلح پاسخ خاطر حفظ امنيت در مرزهای بە

ترين   ايران در نزديکسالار ۔سپه شاپور تهم بەئی شامل پيشنهاد صلح  گاردِ او نامهده فرمان
 ۔)فرات  نيروهای درگير با پادگانهای رومی در جزيرۀده فرمانيعنی (مرز ايران و روم  بەنقطه
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بها  گرانشاپور سفيری را با هدايای . شاپور اين پيشنهاد را برای شاپور فرستاد نوشت؛ و تهم
   : امپراتور چنين نوشت بەآميزی نزد امپراتور فرستاد و در نامۀ ملاطفتبە

امپراتور  بە،درِ قيصر کنستانتيوسمن شاهنشاه شاپور، همبرِ خورشيد و ماه و اختران، برا
بينم امپراتور متوجه خطاهای گذشته شده و درصدد  می کە ام فرستم، و شادمان درود می

بيان حقيقت بايد ساده و  کە از آنجا. اه درست برآمده استر  بەجبران خطاها و بازگشت
رند، من منظور در دل دا کە آورند بزرگوارانْ همان بر زبان می کە روشن باشد و از آنجا

قلمرو پدرانِ من تا رود استريمون و پشتِ مرزهای . کنم اختصار بيان می بەخودم را
مطالبۀ همۀ  کە من حق دارم. کند را کتابهای کهنِ شما تأييد می ، و اينه استمقدونيە بود

نظر شکوه و شوکت و   قرار داشته است؛ زيرا من ازنياگانمدر قلمرو  کە سرزمينهائی بکنم
ولی من از کودکيم با خِرَد و منطق .  کم ندارمنياگانميلتها چيزی از شاهنشاهان بزرگ و فض

آور  پشيمانی کە چيزی بگويم يا کاری بکنم کە ام ياد نگرفتهبەگاه  ام، و هيچ پرورده شده
فريب  کە بەفرات سرزمينهای ارمنستان و جزيرۀ کە دانم اکنون من تکليفِ خودم می. باشد

تو دربارۀ  کە ما با نظری.  گيرمواپسپدربزرگم گرفته شده بوده را و نيرنگ از 
نتيجۀ  کە ايد شما بيان کردهچە کە   آنمن با. بينی خويشتن داری موافق نيستيم خودبزرگ
 بسيار (*).در جنگ حاصل شده است هميشگی خواهد بود موافق نيستم کە ئی پيروزی

 ئی و نيرنگ گذاشته شده بوده و پيروزیبنيادش بر حيله  کە فرق است ميان يک پيروزی
پزشکان در مواردی عضوی از  کە گونه همان. با شجاعت و رادمردی حاصل شده باشدکە 

 بدن را سلامت بدارند، امپراتور بُرند تا بتوانند اعضای ديگرِ کنند يا می بدن را داغ می
ع و جنگ و هميشه باعث نزا کە از اين بخش کوچک از سرزمينها کە بايست نيز می
 من. آرامش سلطنت کند بەبپوشد تا بتواند در کشورش ريزی بوده است چشم خون
برايم  کە نزدم برگردد بە سفير من با پاسخیچە  کە چنانکنم شما اعلام می بەصراحتبە

جنگِ امپراتور  بەفصل زمستان با همۀ نيروهايم کننده نباشد پس از سپری شدنِ قانع
   .خواهم شتافت

کرد کە سرزمينهای ايرانی را داوطلبانه تخليه   کە از دولتِ روم درخواست میهاين نام  
دولت روم بود، و شاپور تهديد  بە ايران دولتِاعلان جنگِدر حقيقتش  کرده بەايران برگردانَد

                                                 
 ما در جنگ از ايرانيان گويد اين سرزمينها را يعنی من ادعای دولت روم را قبول ندارم کە می (*)

بايد کە برای هميشه گذار کرده بوده است و  بەما وازمان  طبق قراردادِ صلحِ آن دولت ايرانايم و گرفته
 . جزو سرزمينهای دولت روم باشد
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يا زمينهای اشغالیِ ايران را روميان تخليه کنند يا امپراتورِ روم آمادۀ جنگ با  کە کرده بود
پس از برگزاری مراسم  کە  تعيين شده بودازمان آغاز جنگ نيز دقيقً. ران باشدشاهنشاه اي

   :شاپور را مارسلينوس چنين آورده است بەامپراتورِ رومپاسخ . جشنهای نوروزی بود
 عظيم، بهترين درودهايم من کنستانتيوس، فاتح سرزمينها در خشکی و دريا، اوگوستوسِ

 من از سلامتی شما شادمانم، و اگر شما مايل باشيد من از .کنم برادرم شاپور تقديم می بەرا
 تجاوزکارانۀ ری و سرسختی و اقداماتِکا طمعولی . پس دوست شما خواهم بود اين

 نيزئی ادعای مالکيت بر جزيرۀ فرات و  گونه بەشما. نکوهم سختی می بەهميشگیِ شما را
 برای کە ايد ت، و پيشنهاد دادهسرزمين خودتان بوده اس کە انگار کە ارمنستان را داريد

تواند  چنين پيشنهادی نه تنها نمی. عضوی را قطع کرد کە دست آيد بايد بەسلامتکە  آن
آن داد نفی  بەتوان می کە تنها پاسخیکە   بلئی مورد بررسی قرار گيرد در هيچ مذاکره

ح است و روشن و واض کە  حق بگشائيد، سخنیلذا گوشتان را بر روی شنيدنِ سخنِ. است
اقدامی در جهت کە   آنخاطربە گارد من ده فرمان.  هم نيستپوچ تشرِگونه  حامل هيچ

پايه  توسط چندتا از شخصيتهای دون بە مشورت با من وبیمصالح عامّه انجام داده باشد 
اقدام او را . صلح شده استيابی بە  دستبا يکی از افسران شما وارد مذاکره برسر موضوعِ

  تعرضبیمذاکرات صلح با حفظ احترام متقابل و  کە شرطی بەکنيم، نه رد میما نه نفی و 
ما  بەامپراتوری بەدنبال رخدادهائی کليۀ امور مربوط کە بەزيرا اکنون. حيثيت ما باشدبە

ديگران  بەايم را از ديرزمان حفظ کرده کە حقوق حقۀ خودمانکە   اينحواله شده است
 برضد هاتانتهديد کە بەکنم شما پيشنهاد می بە من.د بودجا خواه تسليم کنيم اقدامی نابه

 هجومی  دفاعی را بر جنگِاگر ما گاهی جنگِ کە ما خاتمه دهيد؛ و شکی نداشته باشيد
خاطر مراعات عدالت کە بە  بلئی نه از روی ترس دهيم، چنين از خودگذشتگی ترجيح می

اند ولی حقيقت آن  نشان داده یروميان در برخی از نبردها سست کە ايد و اگر ديده. است
   ١.پيش نرفته استبەيان روميان ز  بەگاه فرجام هيچ جنگی هيچ کە است

 آشفتگی اوضاع دولت روم و عدم آمادگی او برای گر نشانمتنِ آشفتۀ نامۀ امپراتور   
اين زوديها آمادۀ رويارويی با ايران  بەامپراتور کە شاپور يقين يافت. جنگ با ايران بود

اعلانِ  بە دفاعیْ پاسخ متقابلجای سخن گفتن از جنگِ بەبود بايد ست؛ زيرا اگر جز اين میني
  . اش داده بود او در نامه کە داد جنگی می

 طلبی بردارد؛ لذا اين هيأتِ خواست دست از زياده شاپور نمی کە نوشتهمارسلينوس 
                                                 

 .۱۴۔ ۳/ ۵، فصل ۱۲اَميَنوس مارسِلينوس، دفتر . 1
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تری   هيأت بلندپايهامپراتورچند روز بعد باز . کشور برگشت بە اخذ نتيجهبی  روميانسفارتیِ
هر وسيلۀ ممکنی  کە بەآن مأموريت داد بەايران فرستاد، وبها بە گرانرا با نامه و هدايای 

شاپور را متقاعد سازد  کە اين هيأت کوشيد. اندازدعقب  بەآمادگی شاپور برای لشکرکشی را
ع ارمنستان و جزيرۀ فرات در وضکە  آن بیتا پيمان صلح درازمدتی ميان ايران و روم منعقد شود 

جزيرۀ فرات و  کە پس گرفته بود مصمم بودواارمنستان را  کە ولی شاپور. تغييری ايجاد گردد
کشور  بە امپراتور نيز با دست خالی گيرد؛ لذا اين هيأتِ اعزامیِنيز واپسشرق اناتولی را 

   ١.برگشت
او در ماههای . رۀ فرات بودگيریِ جزي زپسوا مأمور  کە بالاتر نامش را آوردمشاپور تهم

آينده شکستهای سختی بر سپاهيان رومی مستقر در دژهای حران و نصيبين وارد آورده آنها را 
   .بيرون کرداز منطقه 

اگر نيروهای رومی تا پايان زمستان  کە  اختطار کرده بودامپراتور بەاش شاپور در نامه
او پس از برگزاری . نگ را آغاز خواهد کردسرزمينهای ايرانی را تخليه نکنند در آغاز بهار ج

هدف . شرق اناتولی منتقل شد بەرودان جشنهای نوروزی، با سپاه بسيار بزرگی از شمال ميان
 اين منطقه را از زمان آشوريان. او آزادسازیِ منطقۀ استراتژيک آميدا از اشغال روميان بود

و آشور بود؛ و در زمان ) ارمنستان (همواره مورد اختلاف دو دولت آرمينيّە کە ياد داريمبە
ياد  بەسپس. همراه کشورهای آشور و ارمنستان ضميمۀ ايران شد بە)شاهنشاه ماد(هوخشترَ 

 کە اه افکندر   بەاين منطقه جنگ ايران و ليديە را بە شاه ليديەکارانۀ  طمعلشکرکشیِ کە داريم
ه و شاه ليديە در خردادماه پيمان صلح هوخشتر بەشاه ليديە در آن شکست خورد، و اقدامش

مرز ميان دو کشور شناخته ) قزل ايرماق کنونی( پيش از مسيح انجاميد و رود هاليس ۵۸۵سال 
اين  بە پيش از مسيح۵۴۷در سال  کە ياد داريم بەپس از آن کراسوس شاهِ بعدی ليديە را. شد

او و شکست  واپس راندنِاش لشکرکشی کوروش بزرگ برای  نتيجه کە منطقه لشکر کشيد
شاه ليديە از کوروش بزرگ و تسخير کشور ليديە توسط کوروش بزرگ و برچيده شدن  بزرگِ

سر   بر ديديم کەسپس. ايران بودقلمرو شاهنشاهیِ  بەسلطنت ليديە و ضميمه شدنِ کشور ليديە
 کە بار ؛ و روميان هرشد جنگ میاين منطقه همواره ميان دو دولت ايران و روم در زمان پارتيان 

   ٢.رو شدند کردند با شکست روبه میقصد تصرف آن لشکرکشی بە

                                                 
 .۲۔ ۱/ ۱۴ و ۱۵/ ۵همان، . 1
های بعدی و دوران اسلامی بخشی از ايران بود تا آنگاه کە ترکان قزلباش  اين منطقه همچنان درسده. 2

شان در  آميز مذهبی ان شده تشکيل سلطنت صفوی دادند و اقدامات تحريکاز اناتولی وارد اير
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آميدا مرکز . امپراتور روم همۀ توان ارتش روم را برای دفاع از منطقۀ آميدا گسيل کرد
جنوبی اطرافِ مفهوم سقوط همۀ سرزمينهای  بەسقوط آميدا. استراتژيک بسيار مهمی بود

ی رس دستايران راهِ  بەبا برگشتن آميدا. ل داشتندتا کنون روميان در اشغا کە درياچۀ وان بود
   .شد ارمنستان نيز بسته می بەروميان

 شاهنشاه پيکارهای در نبرد آميدا شرکت داشته و شرح نگارْ  وقايعمارسِلينوسِاَميَنوس 
غم همۀ ر  بە او١.تفصيل آورده است بەاش برای آزادسازیِ آميدا را در يادداشتهای روزانه

شاه «کە   بل»شاه ايران«سنتِ روميان شاهنشاه را نه  بەايرانيان داشته، و حتیبە کە ئی کينه
حال  شاهنشاهی ساسانی است، با اين بەنشانۀ عدم اعتراف دولت روم کە ناميده» ايرانيان

 کە نوشتهاو . خواسته را کتمان کند شاپور از دلش برمی بەنسبت کە نتوانسته ستايشهائی
منصوب دولت ايران بوده ولی در  کە شدۀ جنوب ارمنستان ن مسيحیسيلۀ يکی از اميراو بە

کرده تحرکات ارتش ايران را زير نظر   میبرای آنها جاسوسینهان با روميان ارتباط داشته و 
نزد اين امير ارمنی فرستاده و اين  بەمارسلينوس دوتا از افسران بلندپايۀ رومی را. داشته است

رودان خبرگيری  تيار آنها نهاده تا از تحرکات شاپور در شمال ميانامير نيز مأمورانش را در اخ
رودان شدند روميان همۀ  ش وارد شمال ميانوقتی شاپور با سپاه. برسانندمارسلينوس  بەکنند و
آتش کشيدند تا سپاهيان ايران ازنظر  بەبر سرِ راهِ او بود را کە زارهای منطقه زارها و علف گندم

بينيهای لازم را کرده بود و با تجهيزات و  ولی شاپور پيش.  تنگی افتندخواربار و علوفه در
 کە  شاپور با سپاهیخودِ کە جاسوسان خبر آوردند. اه افتاده بودر   بەخواربار و علوفۀ کافی

از رود زاب بگذرد يک لشکر کە   آنشاپور پيش از. شمارش از اندازه بيرون است در راه است
                                                                                                                               

ديران و  راه افکند کە بەفاجعۀ چالِ کشور عثمانی لشکرکشی سلطان سليم عثمانی برضد ايران را بە
بکر  اين منطقه اکنون در ترکيه است و ديارِ. اشغال اين نقطه از ايران توسط عثمانيها انجاميد

نام ديار بکر را عربهای مسلمان در نيمۀ دوم سدۀ نخست هجری بەاين منطقه . شود ناميده می
پس از فتوحات ) ها  از شيبانیطور عمده به(بکرِ شرق عربستان  جماعات بزرگی از قبايل بنی. دادند

دنبال همچنان کە بە.  و سرزمين را بەنام خودشان کردندجاگير شدهاسلامی بەاين منطقه سرازير شده 
از غربِ عربستان بەجزيرۀ فرات ) های قيسی تيره(جماعات بزرگی از قبايل مُضَری اسلامیْ فتوحاتِ 

پس برای هميشه  اين دو نام از آن. سرازير شدند و جزيرۀ فرات را بەنام خودشان دِيارِ مُضَر ناميدند
 بخشی از ديار بکر نيز همواره در درون مرزهای غربیِ ايران و. ماندگار شد بر روی اين دو سرمين

شهر آميدا نيز نامش آمُد شد و همچنان يک شهر ايرانی بود و در زمان سلطنت . آذربايجان بود
 اين سرزمينها سرانجام در اثر بلاهتِ .قويونلو مدتی پايتخت نيمۀ غربی ايران بود اوزون حسن آق

 . قزلباشان صفوی و شاه اسماعيل از ايران جدا شدۀ ضميمۀ کشورِ عثمانی شد
 .۹۔ ۱فصلهای / ۱۴ و دفتر ۹۔ ۴فصلهای / ۱۳ميَنوس مارسِلينوس، دفتر اَ. 1
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شاهنشاه در گاه   آن.شاپور روانۀ آميدا کرده بود ی تهمده  بەفرمانی را هزار سوارزبدۀ پيشتازِ
با سپاهيان ) که مارسلينوس شاهان کيبونيت و البان نوشته(آل و شاه الان  شاه هپتحالی کە 
  آسيا را داشت از کنار نَصيبَين گذشتهاقوامِسويش بودند، و بهترين سپاهيان  شان در دو ورزيده

 شاپور وارد منطقۀ آميدا شده باشد نخستين گروهِکە   آنپيش از. ش رفتپيبەسوی آميدا بە
راه مستقر بودند تا راه را بر عبور سپاهيان ايران ببندند،  در يک تنگ کە مدافعانِ پيشتازِ آميدا

دست ايرانيان کشته يا  بەسختی شکست يافتند، بيشترشان يا بەشاپور در درگيری شبانه با تهم
بامدادان، شاپور و سپاه . درون دژ گريختند بەرودخانه غرق شدند، و اندکیدر حين فرار در 

با افرادش بر فراز يکی از دژهای شهر آمادۀ دفاع  کە مارسلينوس. آميدا نزديک شدند بەايران
   :کرده استبوده سپاه ايران را در اينجا چنين توصيف 

کرد زمين از انبوه  شم کار میچ کە  خورشيد تابيدن گرفت، تا آنجافروغِنخستين کە  همين
خود فرو برده  کوه و هامون را در کە  زرهپوشنظامِ  سوارهدرخششِ. سپاهيان ايران پوشيده بود

از سايرين قامتی رساتر ) تعبير مارسلين، شاهِ ايرانيان به(شاهنشاه . کرد بود چشمان را خيره می
 سوی او بودند نيز در دو کە  شاه الانآل و  هپتشاهِ. سر و گردن از همه بلندتر بود داشت و يک

 شاه ايران. کرد  ديده را خيره میشکوهشاناندامشان کوتاهتر از او بود ولی درخشش و گرچە 
جواهرات بود برسر داشت و در  بەشبيه سرِ قوچِ و مزين کە جای تاجْ کلاه زرينِ دوشاخیبە

در پشت سر او  کە بزرگانیشکوه سپاه او را هيأت و آرايش . کرد پيشاپيش سپاه حرکت می
در دو سوی پشتِ  کە  و بزرگان ايرانی و غير ايرانیاشراف انبوهِشمار . کرد بودند تکميل می
   .گيری بخشيده بود سپاه او شکوه چشم بەکردند سرِ او حرکت می

در آن هنگام بازار آميانوس مارسلينوس بەهمراهِ اين گزارش، با شگفتی، افزوده کە 
، با ديدن بچهمرد و زن و . موسمی درکنار شهر آميدا داير بود، و هزاران مرد و زن دربازار بودند

سوی شهر گريختند، ولی سپاهيان ايران هيچ  بە و فريادزنانزده هراسسپاهيان ايران، آشفته و 
   ١.آنها و بازارشان نکردند بەتعرضی

شهر  بەپور و سپاهيانش با اين وضع پرشکوه در آرامششا :دنبالۀ گزارشِ او چنين است
مردم شهر  بەشهر را روميان داوطلبانه تسليم کنند تا گزندی کە شاپور مايل بود. نزديک شدند

سپاهيان  بەخويشتن راکە   کە همينپنداشت خود بود و چنين می بەاندازه متکی او بی. نرسد

                                                 
کردند و مردان را  درخور يادآوری است کە رسم روميان چنان بود کە چنين جاهائی را تاراج می. 1

انگيز بوده کە ايرانيان  برای مارسلينوس شگفت. کردند کشتند و زنان و کودکان را اسير و برده می می
 .اند کالاهايشان تعرض نکرده و آنها را بەحال خود واگذاشتهبەاينها و 
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لذا نزديک شهر از . بخشايش خواهند طلبيدرومی نشان دهد، اينها از بيم او تسليم شده 
 سواره در آرامش کامل ١کردند، نگهبانانش او را همراهی میحالی کە سپاهيانش جدا شد و در 

دروازه نزديک  بەباکانه چندان او بی. اه افتادر  بەسوی دروازۀ شهر بە عجيبینفسِ بەو اعتماد
باره تيرها و زوبينها از  يک بە٢.توانستيم تشخيص بدهيم اش را ما می خطوط چهره کە شد
سو توسط مدافعان شهر از فراز برجها بر سرش باريدن گرفت، و اگر ابری از گرد و غبار  اين
فقط ردايش را پيکان از هم دراند، . آمد  از پا درمیارا از نظر تيراندازان نپوشانده بود حتمً وی

  . لشکرگاه برگشتند بەبودندشهر نزديک شده  کە بەو او و همراهانش با همان آرامشی
نظر او  بە. اسباب هلاکت هزاران تن از ما را فراهم کندسپساو در اينجا سالم در رفت تا 

بر  کە روای مقتدر يک فرمان بەاو نسبت بە مرتکب شده بوديم، زيرا با اهانتبزرگیما گناه 
 چندانانتِ بزرگ او از اين اه. ايم کند توهين کرده بسياری از شاهان و اقوام سلطنت می

او سوگند  بەولی بزرگان ايران. ور گرفته تخريب کندز  بەتصميم گرفت شهر را کە ن شدگي خشم
 لذا تصميم ٣.از حد يک رهبر پيروزمند فراتر نرود و سنت ديرينه را زير پا نگذارد کە دادند
   .شهر را تسليم کنند کە بامداد روز بعد از مدافعان بخواهد کە گرفت

سپيده دمِ روز بعد با کمال  کە مارسلينوس نامش را گرومبات نوشته است، آل شاه هپت
را بەعهده ) برای تسليم شهريعنی مذاکره با روميان  (شاهاطمينان مأموريت اجرای فرمان 

اين گرومبات مردی در دليریْ  . نزديک شدشهردروازۀ  بەورزيده  از سوارانِگروهی با و گرفت

                                                 
 .بودند کە پيش از اين بەآنها اشاره کرديم» بانان پشتيگ«در اينجا همان » نگهبانان«. 1
روميان مدافع شهر داد،  روازه رسيد چە پيشنهادی را بە د ننوشته کە شاپور وقتی بەکناروسينمارسل. 2

 .وار بود کە روميان شهر را تسليم کنندولی اشاره کرده کە او اميد
کردند و  مؤبد و مؤبدان بزرگ نيز او را همراهی می رفت معمولاً مؤبدان قتی بەجنگ میشاهنشاه و. 3

کردند کە  زد می اينها طبق سنتِ ديرينه بەشاهنشاه گوش. سمَتِ مشاوران اخلاق جنگی را داشتند
رسد کە  بەنظر می.  شهرهای دشمن مراعات شودسنتهای کهن در حفظ جان شهروندانِ معمولی در

در همۀ جنگهای ديگر کە . مارسلينوس مطالعات ژرفی دربارۀ ايران و سنتهای ايرانيان داشته است
رعايت احترام بەحيثيت شهروندان در . شاهنشاه حضور نداشت نيز مؤبدان همراه فرماندهان بودند

کە در  بەهمين سبب، چنان. اند گرفته  اره درنظر میسرزمينِ دشمن از اصولی بوده کە ايرانيان همو
گاه بەتخريب شهرها و کشتار يا اسير  گفتارهای گذشته نيز بارها شاهد بوديم، ايرانيان در جنگها هيچ

کە جنگ  آيد کە پيش از آن از عبارت مارسلينوس چنين برمی. زدند  دست نمیشهروندانکردن 
گرفته کە حد اکثر   و سپهبدان در برابر مؤبدان انجام میشروع شود نوعی مراسم سوگندِ شاهنشاه

توانند از کشتن انسانها  توانشان را در راه حمايت از جان و مال مغلوبين بەکار ببرند، و تا می
 .اين اخلاق جَنگی نيز خاص ايرانيان بوده و نزد اقوم ديگر ديده نشده است. خودداری کنند
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. او و پسرش در پيشاپيش دسته بودند. اش داشت گيری در کارنامه مشُهره بود و فتوحات چش
 )منجنيق(منگنيک مسافت تيررس رسيده است  بەدانست اوکە  همين ورزيدۀ رومی افسرِيک 

 در کنار پدرش سوارِ کە از ميان زره و سينۀ پسر گرومبات کە کار انداخت و تيری پرتاب کرد بەرا
 بر همسالانش بَر و بُرز و برازندگی و زيبايیاز حيث  کە او جوانی بود. اسپ بود گذر کرد

 نبايد جسد او کە  حس کردندکە  او اينها متفرق شدند، ولی چونبا کشته شدنِ.  داشتبرتری
از . برگشتند، و اندکی بعد »سلاح برگيريد« کە دست دشمن افتد غريو و فرياد برآوردندبە

پس از نبردی . سويشان فرو باريد بەون تگرگبالای ديوارهای شهرْ تيرها از همه جانب چ
 بسيارداده بود با زحمت سنگينی تلفات  کە  يافت، دشمنادامهتا پايان روز  کە سخت و خونين

   .های کشتگان و سيل خون بيرون کشيد  شب جسد را از ميان پشتهو با استفاده از تاريکیِ
ين جوانْ سپاه ايران سوگوار شد، با کشته شدنِ ا کە دهد او گزارش را اين گونه ادامه می

 ناگهانی با پدر جوان مقتول همدرد شدند، همۀ اقدامات جنگی را متوقف اين فقدانِ بزرگان از
سم قومِ جوان مقتول مراسم عزاداری برپا کردند، زيرا هم از حيث نژاد و نسب ر  بە وکردند،

بر تن داشت  کە ها جامه رزمن  او را با هماجسدِ.  محبوبيت عام داشتامحترم بود و هم شخصً
 گذاشتند تابوت قرار دادند و در اطراف او ده بلندی تخت بر روی يک  در تابوتیبلند کردند و

 کە  جسدی مصنوعی نهادند؛ اين اجساد چنان خوب ساخته شده بودتابوتهاو در هرکدام از اين 
  . کفن شده بودند کە  حقيقی بودندانگار مردگانِ
  هفت روزهمۀ اقدامات نظامی ازجانب ايرانيان متوقف شد، مردانْروزِ تمامْ  هفت

 مخصوص و نوحۀ سوزناک در عزاداری پرداختند و دسته دسته و گروه گروه با حرکاتِبە
زدند و با  انگيزی بر سينه می ترحم بەگونۀ ۀ جوان شرکت کردند و زنانزاد شاهسوگواری 
اميد قومش بود  کە ناکامجوانِ رگ آن در چنين مواقعی معمول است بر م کە شيونهائی

خواست پدرش سوزاندند و بقايايش را در ظرفی  بەسپس جسدش را. سرايی کردند نوحه
   ١.سيمين نهادند تا در خاک وطنش دفن شود

 دو روز ديگر… روزه، شاپور شورای جنگی تشکيل داد در پايانِ مراسم سوگواریِ هفت
  . فرمان محاصرۀ شهر را صادر کردگاه   آنسپاهيان آرامش داده شد، وبە

 شاپور در پايان مراسم سوگواری، دو روزِ ديگر کە آيد از اين نوشتۀ مارسلينوس برمی
آمدهای تصميمِ بعدی او  شهر را تسليم کنند وگرنه آمادۀ تحملِ پی کە مدافعان شهر وقت دادهبە

 و  جنگبیاست تا شهر را کار برده  بەبينيم، شاپور همۀ تلاشِ خويش را میکە  چنان. باشند
                                                 

 .اند و سوزاندن جسد مرده از رسوم دينشان بوده است بودايی بودهزمان  آلهای افغانی در آن هپت. 1
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 ولی روميان آمادۀ. مردم شهر آسيبی برسد کە بەخواسته او نمی.  تحويل بگيردريزی خون
شهر و تصرف شهر با زور در پيش پای شاپور نمانده  بەاند و هيچ راهی جز حمله مقابله بوده
  .بوده است

تاده شدند، و در محاصرۀ شهر فرس بە سواران زرهپوشِ سپردارگروهِپنج او افزدوه کە 
. کرد ايستاده بودند چشم کار می کە  روز سومْ سوارانِ دارای سپرهای درخشنده درهرجابامدادِ

 دژ را در  اطرافِسوی جاهای مقررشده حرکت کردند و سراسرِ بەصفها در نظم و آرامش
 آلها بود،  استقرار هپتجايگاهِآن جوان کشته شده بود  کە جانب شرقی. محاصره گرفتند

سيستانيها . ها در شمال، و سيستانيها در برابر دروازۀ غربی بودند ها در جنوب، الان وِرِت
مردان مسلح  کە پيکر صفهای پيلانِ غول.  ندارندهماننددر دليری  کە اند آورانی جنگ

  .  بودانگيز هراسسوارشان بودند نيز بو و منظرشان 
 هيچ اقدامی، ايستاده بین تا غروب، آرايی انجام شد سپاهيان ايرا گونه صف وقتی اين

   .لشکرگاهشان گرفتند بە بازگشتآمده بودند راهِ کە با همان نظمیگاه   آنبودند؛
شاهنشاه در عين اين تدارک کامل، باز هم دهد کە  ديد نيز نشان می اين گزارشِ چشم

لازم بود  کە شیاو هر تلا. وميان فرصت داد تا برای تسليم کردنِ شهر انديشه کنندر   بەروز يک
  .ريزی انجام داد را برای جلوگيری از خون

همين سان برگشتند و شهر  بەايرانيانْ ديگربارهدمِ روز بعد  سپيدهمارسلينوس افزوده کە 
مدافعان نيز جانانه از شهر دفاع . امروز حمله برای گرفتن شهر آغاز شد. را محاصره کردند

 سرهای بسياری از دشمنان را ندافکند  میمنگنيک ما بانيروهای  کە سنگهای بزرگی. کردند
بر زمين پراکنده بود  کە های آنها لاشه. ندنيز با تير و ناوک از پا درآوردکوبيد، و بسياری را 

 از فراز ديوارها کە باران تيرها. شان نيز مجروح شدند بسياری. شد  دشمن میرفت پيشمانع 
غم دادن ر   بەدشمنان. ان را تيره و تار کرده بودشد همچون ابری آسم سوی دشمن افکنده میبە

 شب. اينگونه تا پايان روز ادامه داشت بەنبرد. جنگيدند  بسيار، استوارانه و پابرجا میتلفاتِ
طنين ها  طرف در تبه  دوشان ايستاده بودند بانگِ  متوقف شد و نگهبانان با اسلحههانبردکە 

دادند، و  را سر می» ور کونستانس، سرور جهانيانامپرات « ستايشِ ما سرودِمردانِ. افکند
   .ناميدند  می»شاهنشاه پيروزمند«او را  کە خواندند ايرانيان سرود ستايش شاپور را می

طرف  دو کە بەسپس تلفات بسيار زيادی. ها همچنان با شدت ادامه يافتدروز ديگر نبر
   . متوقف شودچند روزنبردها برای  کە وارد شده بود سبب شد
هم کشتگانشان  کە وميان وقت دادهر   بەعنوان آخرين مهلت، چند روز بەيعنی شاهنشاه
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اگر اجساد کشتگان در شهر  کە دانسته زيرا می. را گردآوری و دفن کنند و هم شهر را تخليه کنند
   .دفاع گرفتار وبا خواهند شد بمانَد وبا در شهر خواهد افتاد و مردم بی

 پذير نبود، زيرا هفت لشکرِ همه کشتگانِ ما در شهر امکان  آندفنِمارسلينوس افزوده کە 
هزار تن بود در شهر جاگير  شمارشان بيست کە اضافه جماعاتی از مهاجران رومی بەرومی
ساختن سکوها  بەايرانيان شروع. در اين ميان، از بختِ بدِ ما، وبا نيز در شهر شايع شد. بودند

تا از فراز آنها با ما بجنگند، و چندين برج بلند برافراشتند و و ديوارها در پيرامون شهر کردند 
   . نصب کردندمنگنيکبر فراز هر برجی 

بر  کە توانستند) جاويدانها(در نبردهای روزهای بعد هفتاد تن از سپاهيان ويژۀ شاهی 
. کنندما تيراندازی  بەيکی از برجهای جنوبی ما دست يابند و بر فراز آن مستقر شوند و از آنجا

دشمنان با . آنها تيراندازی کردند بەسوی آن برج دادند و بە را رومنگنيکهاشانروميان نيز 
در اين اثناء، دشمنان بر چندتا از دژهای اطراف شهر . جنگيدند جرأت و رشادت عجيبی می

زنانی در ميان آنها پيران و  کە  کردند،بيروندست يافتند و آنها را ويران کردند، و هزاران تن را 
   .توان راه رفتن نداشتند کە بودند

شهر را  بەاتمام رساندند حملۀ اصلی بەکارِ نصب آلات شهرگيری راکە   آنايرانيان پس از
روز دومْ با پيلها . ندی نداشترفت پيشدر اين دورِ دومِ نبردها، روز نخستْ چندان . آغاز کردند
 را در هم منگنيکهاشاندم کردند و روميان برجهای آنها را منه. وی کردندرَ اندکی پيش

   .آرام شدن نبردها کمکی نکرد بە آنها منهدم شد ولی اينآلات شهرگيریِ. شکستند
جنگيد و از هيچ   همه میبجنگد ولی پيشاپيشِ کە خودش مجبور نبود گرچە  شاپور
 روميان بارانِ. جنگيد  يک سرباز در پيشاپيش سپاهيانش میهمچوناو . هراسيد خطری نمی

او  بە پيرامون او از پا درآمدند، ولی تيریبسياری از افرادِ. سوی او گشودند بە راهاشانتير
کە  آن بیکرد،  رفت و سربازانش را تشويق می آن صف می بەاو از اين صف. اصابت نکرد

همه کشتگان در او اثری بگذارد و ارادۀ او را سست کند يا او را از  باران تيرهای ما يا ديدن آن
  . روز نيز نبردها تا پاسی از شب ادامه داشت آن. گ بهراساندمر

ئی پر از خشم و کينه، سپاهيانش را  روز بعد، هنوز خورشيد برندميده، شاپور با روحيه
   .با فريادهايش آمادۀ نبرد کرد

روز رخدادی ناگهانی  يککە   آننبردها روزهای درازی با شدت و حِدَّت ادامه داشت تا
 وقت صرف شمدتها برای ساختن کە  دفاعی مابانِ کە ا تعيين کرد، و آن اين بود جنگ رفرجامِ

فۀ حملۀ ميان حصار و صُ کە ئی زلزله رخ داده باشد منهدم شد و فاصلهکە   اينکرده بوديم مثل
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. ئی ساخته يا پلی برآن استوار کرده باشند انگار جادهکە  چناندشمن وجود داشت پر شد 
 سربازان ما يا بيشترِ. هيچ مانعی در برابر آن وجود نداشت کە ته بودنددشمنان گذرگاهی ياف

قدرت عمل از آنان سلب  کە قدری کوفته شده بودند بەخُرد شده بودند و يا در اثر انهدام بان
حال از همه سو برای مقابله با اين خطرِ ناگهانی شتافتند، ولی همين امر مانع  با اين. شده بود

اين پيشامد از طرف ديگر بر تهور دشمن . داشت  بازمیرفت پيشيگری را از کار شد و هريک د
تن رسيد و در  به  تننبردِ بەکار. باره يورش آوردند يک بەسپاهيانشفرمان شاپور  بە.افزود

 دو طرف  از کثرت اجسادِ)خندق(پارگين اه افتاد و ر  بە خون همچون سيلابکشتاری عظيمْ
   ١.دست ايرانيان افتاد بەر برابر دشمن باز شد و شهر و راهی هموار دشدانباشته 

زمينهای ايرانی گيریِ سر واپساين بود توصيف يک افسر دشمن از رشادتهای شاپور در 
جنگيده و از تيرهای  همچون سربازان عادی می کە او شجاعت شاپور. انِ رومیگر اشغالاز 

 ئی گونه بەاو رشادت شاپور را. ه است با زبانی پر از خشم بيان کرد راروميان هراسی نداشته
 بهای بەباشد حتی اگر کە بهائیهر  بەدهد شاپور مصمم بوده نشان میکە است  تصوير کشيدهبە

او از  کە ئی پرده.  گيردواپس شرق اناتولی را از روميان جان خودش تمام شود، زمينهای ايرانیِ
خاطر  کە بەدارد شاهان ايران وامیستايش از همۀ شاهن بەشاپور دوم تصوير کرده است ما را

شاپور . اند کرده فشانی می اندازه جان چە  ايرانحفظ تماميت ارضی و شرف و حيثيت تاريخیِ
کند  برکفیِ او می حکايت از جان کە مانندی دوم با چنين رشادت و از خودگذشتگيهای بی

  شرف تاريخی راروميان در اشغال داشتند را آزاد ساخت و کە زمينهای شرق اناتولیسر
  کە نياگانکند ما را متوجه می کە همين گزارشهای دشمنان ايران است. کشور برگرداندبە

اند تا از شکوه و شوکتِ ايران و ايرانی نگهبانی کنند، و  کرده رنجهائی تحمل می چە بزرگمان
شهای تلا چە برای ما مانده است ثمرۀ کە )ايرانِ کنونی (زمين اين پارۀ کوچک از ايران

   .اند کار برده بەان برای حفظ آن کە نياگانمئی است بردبارانه
 کە نوشته استدربارۀ رفتار شاپور دوم با اسيران جنگی، مارسلينوس با شگفتی بسيار 

 کشتند، و نه تصميم داشتند کردند، نه اسيران رومی را می نان روميان تجاوز میز   بەايرانيان نه
مارسلينوس از زنِ اسيرشدۀ يک افسر بلندپايۀ . ه دربازارها بفروشندها را اسير کرد زن و بچهکە 

زد بود، و شوهرش مشاور امپراتور بود،   زبانيیْ کە در زيباگفتهنام گروگاسيوس سخن  بەرومی
ما نه با تو و نه با شوهرت رفتار  کە داری داد او دل بەشاپور وقتی او را ديد کە نوشتهو با شگفتی 

شوهرانتان  بەايران خواهيم برد و بە ديگر زنانِبەهمراهِتو را کە   بلداشت،ناپسند نخواهيم 
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نان اسيرشده ز  بەمبادا نسبت کە فرمودسپاهيانش  بەشاپور کە افزودهو . خواهيم دادباز
 نيز. شان را انجام دهند زنان را آزاد بگذارند تا مراسم دينی کە فرموداحترامی نمايند، و  بی

حضور شاپور رسيد،  بەايران رفته بەعاشق زنش بود پس از آنکە   چونسگروگاسيو کە نوشته
در ايران  کە او پيشنهاد کرد بەاو برگرداند، و بەشاپور او را مورد نوازش قرار داد، زنش را

   ١.نهاد و شاپور امکاناتی در اختيارش ماندبماند، و گروگاسيوس در ايران 
گروگاسيوس نيز جزو اسيرشدگان  کە کردتوان چنين بازخوانی   آخر را میاين بخشِ

اما . اسارت داده باشد بەئی را چنين شخصيت بلندپايه کە بوده، ولی مارسلينوس نخواسته
در  کە همراه ديگر اسيران رومی، طبق رسمی بەاو کە اين معنا است بەماندگار شدنِ او در ايران

رسم  کە پيش از اين گفتيم. تابعيت ايران درآورده شدند بەايران از ديرباز رواج داشت،
دند، شهری برايشان در جائی ورآ جنگی را بەتابعيت ايران درمیاسيران  کە ايرانيان چنين بود

از زمان مادها  کە اين رسم. شدند شهروندان ايران می بە تبديللاًساختند، و آنها عم از ايران می
   .و هخامنشييان سريان داشت تا پايان دوران ساسانی برجا بود

پيش از شهر آميدا از اشغال روميان بيرون کشيده  کە )سنجار(دربارۀ تسخير شهر سنگارا 
سپاهيان کە   بلکس را نکشت، شاپور پس از تسخير سنگارا هيچ کە کردهشد، مارسلينون اشاره 

   ٢.منطقۀ دوردستی در ايران فرستاد تا در آنجا اسکان يابند بەرومی را اسير گرفته
اسيران جنگی را يا بايد  کە قانون کشورش مقرر کرده بود کە ی مارسلينوسهمۀ اينها، برا

ی شهرِ ها زنان و بچه(مزايده فروخت  بەيا بايد برده کرده در بازارها) افسران و سربازان(کشت 
اين رسم انسانی  بەشگفتيش نسبت کە انگيز بوده و نتوانسته ، بسيار شگفت)تسخيرشده

 کە نفعشان بوده بەزد روميان رسم مبادلۀ اسيران وجود نداشته، زيران. ايرانيان را نهان بدارد
بفروشند و مال دريافت در بازارهای کشورِ خودشان   بەعنوانِ بَردههای اسيرشده را زن و بچه

 در داری در ايران وجود نداشته، ، بەآن سبب کە رسم بردهلذا شاهان پارتی و ساسانی. کنند
 ايران برده و تبديل بە را بازن و فرزندانشانيان سپاهیِ روماسرشدگانِ با آنها هاشانجنگ

  . اند کرده شهروندان ايران میبە
نان و دخترانِ شهرهای ز   بەتر از همه برای مارسلينوس نبودن رسم تجاوز جنسی شگفت

از روزگاران دور در ميان يونانيان و روميان  کە مغلوب در ميان ايرانيان است؛ و اين رسمی بوده
از  کە غم خشم شديدیر  بەمارسلينوس. قانونِ ابدی شده بوده است بەاج داشته و تبديلرو
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مردانه در کتابش  سخنی از رفتاری ناجوان کە ايرانيان در دل داشته، در هيچ موردی نتوانسته
 آميز او نسبت اعجابِ احترام. شان سر زده باشد دشمنان رومی بەاز ايرانيان نسبت کە بنويسد

نگاران يونان قديم   شاپور دوم با دشمنان کشورش شبيه اعجاب هرودوت و تاريخفتارر بە
   .داريوش بزرگ و خشيارشا و اَردَشَير اول است بەنسبت

عربها  بەشاپور دوم نسبت کە خوانيم نويس می  عربی مسلمانِنگاران در تأليفات تاريخ
دار آويخت، و  بەرده آنها راکار برد، کتفهای سرانشان را سوراخ ک بەسختیخشونتهای بسيار 

ولی وقتی آن گزارشها را در کنار گزارش مارسلينوس . بسياری از سران عرب را کشتار کرد
اند، و  عربها ساخته بوده کە همۀ آنها از داستانهائی برخاسته بوده کە شويم گذاريم متوجه می می
افتيم کە معنای  ه می بەاين انديشحتی. اساس و بنياد درستی داشته باشد کە تواند نمی

در ). يعنی چارشانه(است » دارندۀ کتفهای بزرگ«کە   بلکنندۀ کتفها  نه سوراخذوالاکتاف
مند داشت و يک سر و گردن از همۀ  شاپور اندامی شکوه کە گزارش مارسلينوس خوانديم

 »ذوالاکتاف«پس بايد دربارۀ صفت ). مردی چارشانه و بلندقامت بود(افسرانش بلندتر بود 
حتی ايرانيان اين صفت  کە کنندۀ کتفها اندکی انديشه کنيم، و چنين بپنداريم معنای سوراخبە

 اند ترجمه کردند و شايد خواسته» سُمبَە هوبَە«با اين معنای زشت را در اواخر خلافت اموی 
ز از شما ديروزها با شما چنان کرديم، و اکنون ني کە ايم اين ما بوده کە عربهای فاتح بکشند خِر بە

   .شما بر ما مسلط شويد کە برتريم، ولی قضای آسمانی سبب شده
همراه شماری از  کە بەنوشتهفرجام خودش پس از سقوط آميدا  مارسلينوس دربارۀ

 ملطيه در ارمنستانِ کهين، و از آنجا بەکوهستان رساند و از آنجا بە گريخته خود رافراريانِ
   .رفت) ریپايتخت شرقی امپراتو (بەاَنتاکِيَە

 آمدهای ناگواری در امپراتوری شکست روميان در ارمنستان و جزيرۀ فرات و نصيبين پی
چند ماه بعد . نام ژوليان برضد کنستانتيوس شوريد بە سرهنگی۳۶۰در سال . دنبال آوردبەروم 

آئين  بەکنار نهاد وبەژوليان مسيحيت را .  امپراتور شداکنستانتيوس درگذشت و ژوليان رسمً
او لقب مُرتد دادند و  بەکليساهای شرقی و يونانی.  بخشيدديگرباره هن رومی رسميتِک

ۀ پارچ يکاز حمايت  کە او امکان داد بەزير سؤال بردند؛ ولی ارتداد ژوليانبە مشروعيتش را 
برای تلافی شکستهای سالهای اخير از ايران،  کە ژوليان برآن شد. ارتش سنتی برخوردار شود

   . جزيرۀ فرات و شرق اناتولی لشکرکشی کندگربارۀدي اشغالِو 
يکی از  کە شاپور نوزاد را شاه کرد گفتيم کە ضمن سخن از تشکيل شورای سلطنت

نام هرمز در نبرد قدرت شکست يافته بازداشت و  بە)برادر بزرگ شاپور دوم(پسران هرمز دوم 
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روم پناهنده شد و تا اين زمان در دولت  بەشام رفته بەودی از زندان گريختهز   بەاو. زندانی شد
بهانۀ  بەقيصر. قيصر ژوليان او را برانگيخت تا مدعی تخت و تاج ايران شود. زيست  میاَنتاکِيَە

هرمز در ايران هوادارانی داشته باشد  کە  با اين اميدآمادۀ گسيل لشکر بەايران شد حمايت از او
بازگيری زمينهای  کە های دولت روم واستهسلطنت بنشاند و خ بەاو را کە  بتوانددولتِ رومو 

برای  کە ئی کننده گرم با پيام پشت کە اقدام ديگر قيصر آن بود. آزادشده بود را بر او تحميل کند
 برضد شاه )مسيحيان (شوراندن هوادارانش بەآترداتِ مخلوعِ ارمنستان فرستاد او را تحريک

 در غياب دولت رومارمنستان برود، و  بەپورارمنستان کرد تا اوضاع ارمنستان آشفته شود و شا
  . رودان لشکرکشی کند ميان بەشاپور

اش   کشت و بيوه دريک شورشخواهِ ارمنستان را توصيه عمل کرد، شاهِ ايران بەآتردات
   ).م۳۶۳سال (ازدواج خودش درآورد و برتخت سلطنت ارمنستان نشست  بەرا

کننده از فرات گير غافلسيار سريع و  نيز با همۀ ارتش روم در يک حرکت بامپراتور
 يک افسر پارتی اينها را در شرق فرات متوقف یِده  بەفرمانايرانيان. ه قصد حران کردگذشت
 شاپور نيز با سپاهيان ايران. نتيجه نرسيد بە زدن ايرانيانواپس برای امپراتورتلاش . کردند

ه است روميان شکست يافتند، معلوم نيست چند روز ادامه داشت کە در نبردی. حران رفتبە
  . کشتن رفت بەیهمراه هزاران تن از سپاهيان روم بە متجاوزامپراتورِ

 نام ژووِيان بقايای سپاهيان رومی را برداشته بەبار افسری پس از اين شکستِ خفت
ناميد از شاپور تقاضای  اکنون خودش را امپراتور روم می کە او. نشينی کرد غرب فرات عقببە

درنگ ميان او و شاپور منعقد شد، دولت  بی کە برای صلح کرد، و طی قرارداد صلحیمذاکره 
از دخالت در ارمنستان و  کە ايران، تعهد سپرد بەروم ضمن پذيرش پرداخت غرامت جنگی

 در اين نيز،. آيد نهسرزمينهای ايرانی بر بەگاه درصدد تجاوز گرجستان خودداری ورزد و هيچ
گر دولت ايران بخواهد آتردات را از سلطنت ارمنستان برکنار کند ا کە  تصريح شدعهدنامه

  . باره باز بماند دولت روم دخالت نورزد و دست ايران در اين
از نظر سنتی جزو  کە حاکميت ايران بر همۀ مناطقی بە دولت روم۳۶۳ در سال گونه، اين

و توسط شاپور از )  گرجستانجزيرۀ فرات، آميدا، ارمنستان،(ايران يا منطقۀ نفوذ ايران بودند 
 بر کرانۀيە ک کرد، و سيادت ايران بر بندر لاتاشغال روميان بيرون کشيده شده بودند اعتراف

که (ساليانه مبلغی  کە  دولت روم تقبل کردنيز،. سميت شناخته شدر   بەشرقی دريای سياه نيز
ايران  بەربند قفقازعنوان مساعدت در هزينۀ نگهداری د بە)در قرارداد تعيين شدمقدارش 
يکی در ۔سوی شرقی و غربی کوههای قفقاز  اين دربند در گذرگاههای کوهستانی دو. بپردازد
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 توسط دولت ايران ساخته شده بود تا از خزش ۔کنارۀ غربی دريای خزر و ديگری در گرجستان
و و س از يک) شمال رود ارس در جنوب قفقاز(درون سرزمين الان  بەترکانِ ماورای قفقاز

 کە دو پادگان در کنار اين دو دربند داير بود. ارمنستان و اناتولی از سوی ديگر جلوگيری کند
 از حضور عنصر  اين زمانتا. پرداخت اش را دولت ايران می سربازانش ايرانی بودند و هزينه

ترک در جنوب کوههای قفقاز خبری نيست و همۀ اقوام جنوب کوههای قفقاز آريايی و 
 شاه دارند و زمان تبار در اين ی ايرانیالانيها). ها در شرق ها در غرب و الانی گرجی (اند بومی

از خاندان شاهان  کە تبارِ تابع شاه ارمنستان دارند ها شاه ايرانی شاه است، و گرجی لقبش الان
   .؛ يعنی گرجستان از نظر اداری تابع ارمنستان استپارتیِ ارمنستان است

 را طبری و لشکرکشی متجاوزانۀ دومِ روميان بەمرزهای ايرانن روايت ايرانی از اي
 شاپور دوم در راه عزت ميهن گذشتگیِ خبر از تهور و از جان کە اند نگار آورده مورخان عربی

   :آورم دهد؛ و من از فارسنامۀ ابن بلخی می می
، و قسطنطين ساخته بود خراب کرد کە دين ترسايی باطل کرد وکليساهايی… لُليانوس
او پيوستند، و خروج کرد بر قصدِ  بەاندازه از شاپور رميده بودند خلايقی بی کە عرب

سرحدِ ولايت شد و از  بەمشغول گشت و با لشکری جهت دل و شاپور ازاين. پارسيانولايت 
  بەو جاسوسان را باز. وار رفت تا شکلِ کار و لشکر ببيند آنجا با سواری چند مجهول

اتفاق را جاسوسی . و خويشتن جائی توقف کرد تا جاسوسان بازرسندئی فرستاد  هرگوشه
 کە شما نمايم، بەمرا مکشيد تا شاپور را«: را ازآنِ او بگرفتند؛ و جاسوس از بيمِ جان گفت

ی بود نام او سالار سپهلليانوس را  کە اند گفته»… اين نزديکی است بەاو با عددی اندک
جاسوس نشان داده بود، و شاپور  کە  جايگاه فرستادآن بە کسسالار سپهيوسانوس، و اين 

   …را خبر داد تا بگريخت
اندازه  هم رسيدند و لشکر لليانوس سخت بسيار و بی بەو در آن دو سه روز هردو لشکر

کوشيدند تا شاپور را هزيمت کردند، و  در دل داشتند نيک کە ئی و عرب از کينه. بود
انوس شهری ازآنِ شاپور بستد از سوادِ عراق و للي. خلقی را ازآنِ او عرب بکشت

و بسيار خزاين و مالها ازآنِ شاپور . معروف است» مدينۀ شاپور« بە  و۔تيسپون نام۔
 مملکت آمد و لشکرهای جهان بر وی جمع شدند، )باز بەميانِ (و شاپور واميانۀ. برداشت

  اما او خود بازگشت و. مصافی روَدکە آن و رجعت کرد و تيسپون از لليانوس بازستَد بی
. کردند تا صلحی ببندند و پسْ رسولانْ ميان شاپور و لليانوس آمدشد می. پارس نشستبە

ناگاه چوبۀ تير بر سينۀ او آمد و . شنيد و لليانوس در خيمه نشسته بود و سخنِ رسولان می
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 انداخت و لليانوس در حال جان سپرد و هزيمت در آن )چەکسی(ه  کە ککس ندانست
او را ازحالِ  کە  را، يوسانوس نام،سالار سپهو شاپور معتمدان را فرستاد و آن . کر افتادلش

شاه  کە اگر با او بيعت کنيد کە لشکرِ روم داد بەجاسوس خبر داده بود هديه فرستاد و پيغام
هم لايت خويش رويد، وگرنه يک کودک را وِ بەسلامت واشما باشد من قصدِ شما نکنم تا

 همگان بيعت کردند با يوسانوس، و شاپور او را مُسَلَّم داشت، بعد مال و خزانه .امان ندهم
و عرب در جهان .  بسيار بر روميان نهاد)باجِ مقررشدۀ (و اسبابِ لليانوس بستَد و مواضعۀ

گشت با او قرار  و چون يوسانوس بازمی. از ايشان يافتند بکشتند کە آواره شدند، و چندان
عوضِ  بەو نصيبين. در ولايت شاپور کرده بودند غرامت کشيد کە ئی هر خرابی کە داد

سلامت باز روم رسيد، و ثمرۀ آن  بەشاپور سپرد و بەخراب کرده بودند کە تيسپون
   ١.با شاپور کرده بود بيافت کە مردی جوان

 ن ارمنستااز آترداتِ کە ه بود تعهد سپرد در پيمانِ صلحِ ايران و رومدولت روم کە گفتيم  
 ايران بردند و بە آتردات را بازداشت کردهفرمود تاشاپور دوم پس از آن . حمايت نکند

و ۔زن بسيار دليری بود  کە اما زنش. ندان افکنده شد، و گويا در زندان خودکشی کردز بە
 در دژی موضع ۔توسط همين آتردات کشته شده بود کە زنِ شاه قبلی ارمنستان بود کە گفتيم
 تسليم شد و بەاو نيز سرانجام مجبور. ياريش بشتابند بەشايد روميان کە يداين ام بەگرفت

   .ايران فرستاده شدبە
در امور ارمنستان دخالت نکند، چند سال  کە دولت روم تعهد سپرده بودکە   آنرغم به

 در جنوب لاًاحتما(يی در شرق کشور   مقابله با يک شورش منطقهدرگيرشاپور  کە بعد
شدگان را برضد  ارمنستان فرستاد و مسيحی بەبود امپراتور والنس گروهی را) نیافغانستان کنو

.  را برتخت سلطنت ارمنستان نشانداند۔  ۔که نامش را پاپ نوشتهايران شوراند و پسر آتردات
 يک کشيشِ ديگرباره.  را برکنار کردپاپارمنستان فرستاد و  بەودی شاپور نيروئیز  بەولی

  بەامپراتور برايش فرستاده بود کە سپاهيانی با ياریِ ۔مش نرسینا۔ ارمنی نومسيحیِ
 و هواداران ايران را در ارمنستان ، ارمنستان فتوای جهاد ضد ايرانی دادشدگانِ مسيحی

سابقه در ارمنستان برقرار   بیهراسیزنده پوست از سرشان بيرون کشيد و  بازداشت کرده زنده
بودند بهترين پاپ در دربار  کە جاسوسان ايران. برگرداندسلطنت  بە راپسر آتَردات  پاپکرده

پس از . راه را در نابودگری اين نرسی ديدند، و پاپ را از نرسی بدبين کردند تا نرسی را کشت
ياست افسری از نوادگانِ سورنِ قهرمانِ معروف دوران ر  بەآن دربار ايران يک هيأت سفارتی
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شورش ارمنستان را  کە  فرستاده از دولت روم تقاضا کرددربار روم بەپارت را با تشرهای شديد
 امپراتور فرونشست، پاپ از فرمانِ بەدنبال آن، جهاد ضد ايرانی مسيحيان بە.فرونشانَد

   .نشانده شدندسلطنت  بەجای او بەسالش پسرانِ کمسلطنت ارمنستان برکنار شد، ولی دوتا از 
 شاهنشاه با سِمَتِ مرزبانی فرمان بەرنتقاضاهای ايران برآورده نشده بود سوکە  چون

شاه  کە  شاپور تصميم گرفته بود شاهنشاهاينک). م۳۷۹سال  (گسيل شدارمنستان بەارمنستان 
های روميان در آن  توطئه بە کند تا برای هميشهمنصوبارمنستان را از ميان افسران ايرانی 

   .داده باشدکشور خاتمه 
*  *  *  

 بود در سنين جوانيش  فقاهتی و ارتشینيرومندانِ پروردۀدش از روز تول کە شاپور دوم
ی در امر گير تصميمدست همۀ اين عناصر را از  کە چنان شايستگی و تدبيری از خود نشان داد

جانشينِ  کە جای مغان درسياست ممانعت نمود، و نشان داد دربار کوتاه کرد، و از دخالت بی
او همچون اسلافش شاهنشاهی . بکان و شاپور اول استش اَردَشَير بانياگانئی برای  شايسته
او درعين حال خُلق و خوئی شبيه اسلاف بزرگش کوروش و . دوست و آبادگر بود ايران

 در کشور  همۀ قومها و مردمانداريوش و اَردَشَير بابکان و شاپور اول داشت و از آزاديهای دينیِ
وحدت . از پيش رفت فايیِ بيشسوی شکو بەدر سلطنت او اقتصاد کشور. حمايت کرد

ی سياسی و نابەسامان  بەجود آمده بودو  بەاوميان بزرگان کشور از زمان کودکی  کە یگير تصميم
سن رشد رسيد تدبير و کاردانی او  بە داخلی خاتمه داده بود، و چون شاپوراختلافاتِمذهبی و 

 صنايع و بازرگانی و رشد بيش از پيش بر ثبات سياسی و برقراری امنيت و رونق کشاورزی و
های آينده مبادلات  سالۀ او با دولت روم در دهه پيمان صلح سی. اقتصادی کشور افزود

عنوان مرکز ترانزيت کالاهای شرق و غربِ جهان  بەکشور را رونق بخشيد و ايران بازرگانی دو
  . ا نمودئی ايف  اقتصادی کشور سهم عمدهدر شکوفايیِ کە دست آورد بەدرآمدهای انبوهی

ايران در سلطنت شاپور دوم دوران نوينی از همزيستی دينی و مذهبی، رشد کشاورزی و 
صنايع و بازرگانی، و رفاه و سعادت و رضايت همگانی مردم کشور از دولت را پيمود و در راه 

پيش  بەبيشتر تمدنی و توسعۀ اقتصادی و درعين حال در راه وحدت ملی هرچە شکوفايی
 کە تقويت نيروی دفاعی ايران کمک کرد همين وحدت ملی بود بەر اين دوراندچە   آن.رفت

راج، و سپس کشورداری مُدَبّرانۀ   و مؤبد اردَویآتَرپاد مِهراِسپَندبراثر تدابير شايستۀ مؤبد 
  .لذا شاپور دوم نيز از شاهنشاهانِ بزرگِ تاريخ ايران است .شاپور دوم تحقق يافته بود
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